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  هاي سياسي فلسفة اسلامي  توانايي

  
  

  اسلامي ةهاي سياسي فلسف  توانايي

  *احمد بستاني

  چكيده
هـاي فلسـفة اســلامي در حـوزة سياســت     نوشـتار حاضـر كــه بـه بحـث از توانــايي    

دهـد كـه آيـا فلسـفة اسـلامي اسـتعداد و        پردازد، اين پرسش را محور قرار مي مي
به حوزة سياست يا پرداختن بـه مباحـث فلسـفة سياسـي را دارد؟ در     قابليت ورود 

و اشـاره بـه جايگـاه    » فلسفة سياسـي اسـلامي  «اين راستا، ضمن تبيين معنا و مفهوم 
هاي اسلامي، نسبت فلسـفة اسـلامي و تـاريخ تمـدن      فلسفه اسلامي در ميان دانش

  .ويژه در ايران، مورد بحث قرار گرفته است اسلامي به
هـا و   مه، ضمن اشـارة اجمـالي بـه تـاريخ فلسـفة سياسـي اسـلامي، ديـدگاه        در ادا

ــلامي و     ــفة سياســي اس ــاب فلس ــر در ب ــف انديشــمندان معاص ــاي مختل رويكرده
هاي آن تحت عنوان قائلان بـه انحطـاط، امتنـاع و توانـايي سياسـي فلسـفة        توانايي

شيوة توليد  اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است و به اختصار به شرايط، منطق و
  . نگاهي افكنده است فلسفة سياسي در عصر حاضر نيم

  ها كليدواژه
  . فلسفة سياسي، فلسفة سياسي اسلامي، انحطاط، امتناع، توانايي فلسفة اسلامي

                                                           
ahmad.bostani@gmail.com                پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي عضو گروه علوم سياسي *
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  درآمد

  مفهوم فلسفة سياسي اسلامي. 1

هـا   ز تلقـي تعاريف مختلف و متفاوتي از فلسفه ارائه شده است و البته در طول تاريخ تفكر نيز طر
معنـاي تـأملي    در اين ترديدي نيست كه سابقة فلسفه به. هاي بسيار داشته است از فلسفه دگرگوني

  . گردد طور ويژه به سقراط و افلاطون باز مي منسجم و عقلاني به يونان باستان و به
بنـابراين، اگـر   . هـاي عـالم دانسـت     اي خـاص در نگـرش بـه پديـده      فلسفه را بيشتر بايد شـيوه 

سـخن  » فلسـفة سياسـي  «تـوان از دانشـي بـه نـام      گاه مي موضوع بررسي ما امور سياسي باشند، آن
لئو اشتراوس فلسفة سياسي را تلاشي براي جايگزين ساختن دانش به ماهيت امور سياسـي  . گفت

ايـن تعريـف بـر تلقـي افلاطـون از فلسـفة سياسـي كـه بـر تمـايز            1.دانـد  جاي باور به آنهـا مـي   به
ختي دانش و پندار تكيه دارد، منطبق است؛ تمايزي كه خود بر دواليسم وجودشناختي شنا معرفت

گونه كه هانـا آرنـت خاطرنشـان كـرده اسـت تـاريخ        همان. عوالم معقول و محسوس مبتني است
نظـر بـه عـالم معقـول      افلاطون كه به دوري جستن از محسوسات و عطف جمهورفلسفة سياسي با 

اي   اي اسـطوره   تا پـيش از فلسـفة افلاطـون، انديشـة يونـاني صـبغه       2.دشو نمود، آغاز مي حكم مي
بـر اسـاس درك   . داد شناسي قديم را تشـكيل مـي   اي از طبيعت، پاية هستي  درك اسطوره. داشت

افلاطـون، بـراي   . شـود، داراي اعتبـار و حقّانيـت اسـت     اي، آنچه بـه گذشـته مربـوط مـي      اسطوره
  :نويسد باره مي لئو اشتراوس در اين. اي به مخالفت برخواست  بار، با اين تصور اسطوره نخستين

كشـف مفهـوم طبيعـت    . شـد  در آغاز ريشة مرجعيت در سـنت نياكـان دانسـته مـي    
فلسفه چيزهاي مربوط به سنت . ريزد حيثيت اين سنت نياكاني را فرو مي] فوزيس[

چيزهـايي  كند تا به چيزهاي خوب، چيزهاي في نفسه خـوب، بـه    نياكان را رها مي
طبيعت بر هر سنتي مقـدم اسـت و بنـابراين، از هـر     .... كه طبق طبيعت خوبند برسد

هاي سنت نياكان به اين حقيقـت   كردن پايه فلسفه با ويران.... سنتي ارجمندتر است
  3.آورد كه طبيعت بالاترين مرجع قدرت است اذعان مي
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بـار   اين تلقّي از طبيعت براي نخستين .گيرد بنابراين، با ظهور فلسفه طبيعت جاي سنت كهن را مي
مثابه ملاك و معياري ثابت و كيهاني كه مستقل از ارادة آدمي  و به 4.از سوي افلاطون مطرح شد

جا كه حكماي يونـاني شـهر را جزئـي از نظـام عـالم و داراي حيثيتـي        از آن. است، مطرح گشت
دانسـتند كـه بـر     انساني حاكم مـي  دانستند، همان اصولي را بر حيات سياسي و روابط وجودي مي

سان شهر بايد تابع نظم كيهاني يا فـوزيس شـود و در همـين جاسـت      بدين 5.كل هستي حاكم بود
نتيجـة ايـن   . شـود   كه مفهوم هنجار و شكاف آن با واقعيت محسوس در فلسفة يوناني پديدار مـي 

تـرين مسـئلة فلسـفة     اساسـي مثابـه   امر در فلسفة سياسي تدوين پرسش از بهتـرين نظـام سياسـي بـه    
اين نگرش امكان فرارفتن از واقعيت موجود و بحث در باب نظام سياسي مطلوب و  6.سياسي بود

  .جامعة آرماني را به فلسفة سياسي بخشيد
ارسطو با طرح تقدم منطقي شـهر بـر افـراد و    . با ارسطو فلسفة سياسي يونان به اوج خود رسيد

پرداخت كـه بايـد آن را از   » مصلحت عمومي«وين مفهوم كليدي مدني بالطبع بودن انسان، به تد
بـار در تـاريخ فلسـفه،     ارسطو براي نخستين. حساب آورد هاي تأسيس فلسفة سياسي به  ديگر نشانه

تفاوت مهم فلسفة سياسـي افلاطـون    7.كار گرفت به سیاسترا در كتاب » فلسفة سياسي«اصطلاح 
هـا دانسـته و ارزش     كه عالم محسوس را جهان سـايه  -ون و ارسطو در اين بود كه برخلاف افلاط

داد و بـه همـين جهـت اسـت كـه او در       ارسطو به آن توجه نشان مي -چنداني براي آن قائل نبود 
ميان امور تغييرپذير بشري و امور تغييرناپذير تفاوت و تفكيك قائـل شـده و    اخلاق نی?وماخوس

چنـين  . مشـهور شـد  » حكمـت عملـي  «بعـدها بـه    اي دانسـت كـه    نخستين را موضوع دانش ويـژه 
توانست براي افلاطون معنايي داشته باشد؛ چراكه به گمان وي علم به حقـايق عـالم    تفكيكي نمي

از نظر وي اساسـاً  . كند  براي فيلسوف سياسي كفايت مي -اند  جا كه اين حقايق ثابت از آن -مثُل 
اما ارسطو معتقد بود كه حوزة متغير امور بشـري را  . دتواند به امور متغير تعلق گير علم واقعي نمي

عملـي   جانشينان ارسطو در عصر هلنيسم، حكمت 8.نظري درك كرد توان بر مبناي حكمت نمي
در فلسـفة ارسـطويي، سياسـت    . را به سـه شـاخة اخـلاق، تـدبير منـزل و سياسـت تقسـيم نمودنـد        

  .ها برتر است يتعملي است كه غايت آن از تمام غا ترين جزء حكمت  عالي
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اند؛ تعريفي كـه   حكماي اسلامي، فلسفه را تشبّه به خداوند به قدر طاقت بشري تعريف كرده
تبديل انسان به عالمي عقلي متنـاظر  «و » علم به اعيان اشياء« 9.ظاهر از افلاطون گرفته شده است به

چنـد برخـي از   هر. نيـز از ديگـر تعـاريف رايـج در آثـار حكمـاي اسـلامي اسـت        » با عالم عينـي 
عنوان تأمل عقلي صرف،  تر دانسته و معتقدند كه فلسفه به را مناسب» حكمت«گران واژة  پژوهش

اسـلامي كـه در آن    -بيشتر به يونانيان و پيروان غربي آنها اختصـاص دارد و بـراي تفكـر شـرقي     
بـراي نمونـه،    .معناي دقيق آن امكـان تحقـق نـدارد    اي از خرد وجود دارد، فلسفه به  دريافت ويژه

رويكـرد كـربن و    10.دانـد  تـر مـي    را مناسـب ) theosophie(هانري كُربن اصطلاح حكمت الاهي 
هـاي   گونـه عقـل مبتنـي اسـت كـه در زبـان       گراياني چون سيدحسين نصر بر تمـايز ميـان دو   سنت

ل بشـري  معنـاي خـرَد مسـتق    نخستين واژه بـه . شوند بيان مي intellectو  reasonاروپايي با دو واژة 
تلقّي . است و دومي معناي وسيعي از خرَد را در نظر دارد كه با شهود و امر قدسي در پيوند است

تئوزوفي البته در بين متخصصاني چون مهدي حائري، حسين ضيائي ) تئوسوفي(اسلامي به فلسفة
د كـه آن  اسلامي پاي فشرده و معتقدن اينان بر عقلي بودن فلسفة. مورد مخالفت قرار گرفته است

  11.را بايد مستقل از كلام و يا شهود دانست
بـار   اما فلسفة سياسي در حوزة علوم اسـلامي چـه تعريـف و جايگـاهي دارد؟ بـراي نخسـتين      

كـه تـأثير    التنبیه عل& سـبیل السـعادۀارسطو بود كه اين اصطلاح را جعل نمود و فارابي در كتاب 
استفاده كـرد، و در  » الفلسفة السياسية «ارسطو بر آن مشهود است از اصطلاح  اخلاق نی?وماخوس

كـار   كسي است كه اين تركيـب را بـه   - دانيم تنها و تا جايي كه مي - جهان اسلام فارابي نخستين
در اين رساله، فارابي بر نهج مشـائيان فلسـفه را بـه دو قسـم عملـي و نظـري تقسـيم         12.برده است

ظري را نيز بر شيوه معهود به سه بخش رياضيات، طبيعيات و مابعدالطبيعـه تقسـيم   كرده و فلسفه ن
اخـلاق  : خواند تنها بر دو قسم اسـت  اما فلسفة عملي كه فارابي آن را فلسفة مدني نيز مي. كند مي

  :كند گونه تعريف مي وي فلسفة سياسي را اين. و فلسفة سياسي
بها تحصـل الاشـياء الجميلـة لاهـل المـدن و      والثاني يشتمل علي معرفة الامور التي  

  13.القدرة علي تحصيلها لهم و حفظها عليهم و هذه تسمي الفلسفة السياسية
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دانـد كـه بـراي      فارابي در اين تعريف فلسفة سياسي را شامل شناخت، تحصيل و حفظ اموري مي
اخـلاق است؛ ارسطو در اين تعريف كاملاً ارسطويي . شهروندان نتايج نيكو و زيبا به همراه دارند

 14.غايت دانش سياست را دست يافتن به خير آدميان و نگاهداري آن دانسـته اسـت   نی?وماخوس
ايـن دانـش فقـط يـك بـار در      . اي نكـرده اسـت   فارابي در اين تعريف به علم تدبير منزل اشـاره (

به آن  - كه به زبان عربي ترجمه نشد - و ارسطو در سياست 15ياد شده است اخلاق نی?وماخوس
رغم اين تعريف ارسطويي بايد گفت كـه فلسـفة سياسـي نـزد فـارابي و ديگـر        به.) پرداخته است

در ادامه بـه   16.شناختي با فلسفة سياسي افلاطون نسبت بيشتري دارد حكماي اسلامي از حيث منبع
  .اين مسئله بيشتر خواهيم پرداخت

اين كه فلسفة سياسي به چـه اعتبـاري    نخست. جا جا دارد به چند نكتة مهم اشاره كنيم در اين
. اسلامي ارتباط تنگـاتنگي دارد  تواند اسلامي باشد؟ اين پرسش با بحث در باب معناي فلسفة  مي

اسـلامي   گران افزودن هرگونه صفت ديني به فلسفه را نادرست دانسته و فلسـفة  برخي از پژوهش
گـذاري نيسـت و ايـن     جا مشكل بر سر نام بديهي است كه در اين. دانند معنا مي و يا مسيحي را بي

اسـلامي خوانـده شـده اسـت را در حـوزة كـلام و        اي از آنچه كه فلسفة نويسندگان بخش عمده
  . دهند عرفان جاي مي

برخـي آن را بـه   . اما در باب عنوان فلسفة سياسي اسلامي نظرات گوناگوني ابراز شـده اسـت  
ان ي ـرسد؛ زيرا وجود برخي غير مسـلمانان در م  ر نميكنند كه دقيق به نظ فلسفة مسلمانان تعبير مي

برخي ديگر فلسـفة  . شود مانع از پذيرش اين تلقي مي) كمونه ميمون و ابن مانند ابن(لسوفان ياين ف
هـاي سياسـي منـدرج در ديـن اسـلام       سـازي آمـوزه   دار توجيه و عقلانـي  سياسي اسلامي را عهده

 يتواند تمايز دقيق ـ يل تلقي پيشين دارد، نمكمشابه مش كه مشكلي اين تلقي علاوه بر آن. دانند مي
اسـلامي، قـرآن و    برخي نيز معتقداند كه در فلسفة. ندكجاد يان فلسفة سياسي و كلام سياسي ايم

ها فلسـفه و فلسـفة سياسـي اسـلامي را در      گونه تلقي  اين 17.آيند شمار مي حديث از منابع اصلي به
، اما اين حكم استثناهايي فـراوان دارد كـه مـانع از تصـديق آن     آورند شمار مي زمرة علوم ديني به

الـدين   براي نمونه، بخش مهمي از آنچه در فلسفة سياسي فارابي، سهروردي و يـا افضـل  . شود مي
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خـواني كامـل    ها و مذاهب اسـلامي هـم   يك از فرقه هاي سياسي هيچ  كاشاني آمده است با آموزه
ورزي خويش بـه   لسوفان مسلمان در فلسفهيي است كه اگر فاز سوي ديگر، اين پرسش باق. ندارد

مــداراني همچـون غزالــي و   هـاي آن نظــر داشـتند، مخالفــت شـريعت    شـريعت اسـلامي و آمــوزه  
لسـوفان و متكلمـان در   ينظر مبنـايي ميـان ف   تيميه چه وجهي دارد؟ به گمان ما توجه به اختلاف ابن

   ــد ــد، حــدوث و ق ــم خداون ــاب مســائل مهمــي چــون عل ــت  ب ــاد جســماني از اهمي ــالم و مع م ع
ديگـر   شود كه كار فكري اين دو دسـته را بـا يـك    اي برخوردار است و مانع از اين مي  العاده فوق

 لسوفان اسـلامي ياما در مورد فلسفة سياسي وضعيت متفاوت است؛ بايد گفت كه ميان ف. خلط كنيم
و نسبت آن  - ديآ يشمار م آن بهكه فلسفة سياسي بخشي از  -عملي  در رابطه با جايگاه حكمت

هـايي وجـود    لسوفان مسلمان، گـرايش يدر آثار برخي ف. نظر وجود ندارد با شريعت اسلامي اتفاق
نمونـه   يبـرا . نظري در ذيـل شـرعيات جـاي دهنـد     عملي را بر خلاف حكمت دارد كه حكمت

  : كهنگارد  گونه مي نيعملي ا ، در باب حكمتعیون الح?مهسينا در طبيعيات  ابن
هم مبادي و هم كمال حدود آن مأخوذ از شريعت الاهي است و قوة نظري بشري 

اي نــدارد؛ در صــورتي كـه در مــورد حكمــت عملــي   جـز معرفــت احكــام وظيفـه  
   18.تصرفّ قوة عقلي براي اقامة حجت ضروري است

: انـد  شـده لسوفان اسلامي ميان دو نوع سياست تفكيك قائـل  يفارغ از اين اظهار نظرِ نادر، عمدة ف
  :نويسد مي» اقسام العلوم«سينا در رسالة  ابن. سياست معطوف به ملك و سياست معطوف به نبوت

شود در كتاب افلاطون و ارسطو  آنچه در علم سياست مدن به پادشاهي مربوط مي 
شـود در دو كتـاب از همـان     دربارة سياست و آنچه به نبوت و شريعت مربوط مـي 

   19.يس آمده استفيلسوفان در باب نوام

 20.سينا در برخي ديگر از آثار خود نيز سياست مدن را به دو بخش مزبور تقسيم نمـوده اسـت   ابن
گـذاري و كيفيـت آن بخشـي جداگانـه      رسد كـه بـراي قـانون    به آنجا مي المشرقیین منطقاما در 

قسـمت  عملـي را بـه چهـار     بـار حكمـت   سينا براي نخسـتين  دهد و بدين ترتيب ابن اختصاص مي
 21.ند كه اين دانش خارج از حوزة عقل بشري و از جانب خداستك يكند و تصريح م تقسيم مي
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اي ديگـر بيـان نمـوده،     گونـه  همـين مطلـب را بـه    اخلاق ناصرینيز در  ين طوسيخواجه نصيرالد
  :گويد مي

سياسات بعضي تعلق بـه اوضـاع دارد، ماننـد عقـود و معـاملات و بعضـي تعلـق بـه         
  22.انند تدبير ملك و ترتيب مدينهاحكام عقلي، م

جـا مـا بـا     در ايـن . دهد سينا علم شريعت را در بخشي جداگانه قرار نمي البته، خواجه برخلاف ابن
پاسخ به ايـن پرسـش   . ميشو يرو م ترين مسائل در فهم فلسفة سياسي اسلامي روبه يكي از اساسي

. ي اسـلامي و ابهامـات آن بيفكنـد   تواند پرتويي بر تاريخ فلسفة سياس و حتي طرح درست آن مي
ايـن بحـث از آن   . شـود  مسئلة اساسي به نسبت ميان فلسفة سياسي و شريعت اسـلامي مربـوط مـي   

اي از تحولات تاريخ انديشة سياسي در تمـدن اسـلامي    جهت اهميت دارد كه تقدير بخش عمده
كـم بخـش مهمـي از     تلسوفان مسلمان دس ـيآيا آنچه گفتيم بدان معنا نيست كه ف. زند را رقم مي

اند؟ پاسـخ بـه ايـن پرسـش چنـدان سـاده         مداران واگذار نموده دانش سياسي را به فقها و شريعت
مـان  يتمـايزي كـه حك  . نيست و ما در ادامه به طرح نظرات مختلف در اين باب خواهيم پرداخت

كتـه را  سـازند ايـن ن   عملي و نظري از جهت نسبتشان با شريعت برقـرار مـي   مسلمان ميان حكمت
دهد كه تاريخ فلسفة سياسي در تمـدن اسـلامي سـير تحـول، منطـق درونـي و قواعـدي         نشان مي

انـد   گـران پنداشـته   اسـلامي دارد و بـرعكس آنچـه بسـياري از پـژوهش      متفاوت از تاريخ فلسـفة 
  23.كند  تحولات فلسفة سياسي از تحولات تاريخ فلسفه تبعيت نمي

در . بيشترين تأثير را بر فلسفة سياسي اسلامي نهـاده اسـت  شناختي، فلسفة يوناني  از حيث منبع
اگـر از برخـي آثـار سياسـي     . اين ميان سهم فلسفة سياسي افلاطـون از ارسـطو بيشـتر بـوده اسـت     

اند و كتاب سياسي اصـلي   ارسطو آشنا بوده اخلاق نی?وماخوسمنحول بگذريم، مسلمانان تنها با 
شده نبـود؛ هرچنـد كـه تقريبـاً تمـام آثـار ارسـطو در        براي آنها چندان شناخته  سیاستوي يعني 

از ميـان  . مابعدالطبيعه، طبيعيات و منطق به عربي ترجمه شده و مورد توجه آنهـا قـرار گرفتـه بـود    
تـرين آثـار سياسـي فيلسـوف يونـاني       عنوان مهـم  به قوانین و جمهورهاي افلاطون دو كتاب   رساله

ان ي ـهاي فراوانـي م   در باب نسبت ميان اين دو كتاب بحث. براي مسلمانان كاملاً شناخته شده بود
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اما به هرحـال دو اثـر مزبـور دو    . ستيشناسان در گرفته است كه مجال پرداختن به آنها ن افلاطون
گونه دريافت و تلقي از فلسفة سياسـي در   كنند و سرچشمة دو  نوع فلسفة سياسي را نمايندگي مي

  . اند  تاريخ انديشه بوده
كـه آخـرين اثـر افلاطـون      قـوانینلسوفان است، اما يحكومت ف جمهوردرونماية اصلي رسالة 

دو  24.سـازد  بـه قـانون دارد و مقـام آن را در سياسـت برجسـته مـي       يا ژهي ـد توجه ويآ يشمار م به
ارتبـاط بـا دو جريـاني كـه از دو      اسلامي در باب سياسـت وجـود دارد بـي    گرايشي كه در فلسفة

گرايش اول بر حكومت فيلسـوف تأكيـد دارد و گـرايش دوم بـر     . متأثرند نيستكتاب افلاطون 
سـينا در بـاب نـواميس چنـين      ابـن . كنند تعبير مي» نواميس«حاكميت قوانين كه مسلمانان از آن به 

  :نويسد مي
مراد فيلسوفان از ناموس همان امري نيست كه عامه مردم از آن بـه حيلـه و خدعـه    

اد آنان از ناموس همان سنت و مثال ثابت هميشـگي و نـزول   كنند بلكه مر تعبير مي
در ايـن بخـش از     . انـد  وحي است كه اعراب از آن به ملك وحي نيـز تعبيـر كـرده   

حكمت عملي، وجوب نبوت و نياز نوع بشر به شريعت در وجود، بقـاء و آخـرت   
  25.شود خود بحث مي

نسـبت   26.انـد  ردهكشريعت اسلامي فهم  سان است كه مسلمانان قوانين افلاطوني را در پرتو بدين
طلبـد   ميان درك حكماي مسلمان از قوانين افلاطوني با مقصود واقعي افلاطون بحث مستقلي مي

برخي فقرات اين كتاب با آنچه مسـلمانان در   يترديد محتوا يو موضوع مقاله حاضر نيست؛ اما ب
ــته ــد نزد نظــر داش ــيان ــرا. دارد يك ــطر ك  يب ــه، در نخســتين س ــي  نمون ــان آتن ــوانين، مهم ــاب ق ت

و كلينيـاس پاسـخ   » دانيـد يـا بشـري را؟    گـذار قـوانين شـهر خـود مـي      خـدايي را پايـه   «:پرسـد  مي
واضـع قـوانين شـهر مـا زئـوس      . در اين ترديد نيسـت ! خدايي را، دوست من، خدايي را «:دهد مي

كتـاب   در. جملات نخستين قـوانين بسـيار مـورد توجـه فيلسـوفان مسـلمان بـوده اسـت         27».است
  :گونه آمده است ماللهند ترجمة عربي اين عبارت اين

مـن تـراه   : في المقالة الاولي من كتاب النواميس لافلاطن قال الغريب من اهل اثينيه 
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كان السبب في وضع النواميس لكـم؟ أهـو بعـض الملائكـة أو بعـض النـاس؟ قـال        
  28.اما بالحقيقه عندنا فزوس. هو بعض الملائكة: الاثنيوسي

  :گونه نقل شده است فارابي ترجمة همين عبارات اين تلخیص النوامیس و در
وفاعلهـا  . الفاعل: سأل سائل عن السببب في وضع النواميس ومعني السبب هاهنا هو 

وزاوش عنـد اليونـانيين   . فاجـاب المجيـب ان الواضـع لهـا كـان زاوش     . هو واضعها
  29.ابوالبشر الذي ينتهي اليه النسب

فـارابي  . ن نمونه كافي است تا تلقي مسلمانان از قوانين افلاطـون را درك كنـيم  عنوا همين فقره به
افلاطون دست زد كه يكي از مراجـع   قـوانین به تلخيص و شرحي از تلخیص النوامیسدر كتاب 

  . ديآ يحساب م مهم حكماي بعدي در بحث نواميس به
مسـلمان بخشـي از فلسـفة سياسـي را بـه بحـث از قـوانين الهـي، نبـوت و           يمـان سان حك  بدين

سـاختند، هرچنـد بسـياري از     دانسـتند و آن را بـه قـوانين افلاطـوني مسـتند مـي       شريعت ناظر مـي 
ان قــوانين افلاطــوني و شــريعت الاهــي پــاي يــگــران بــر آگــاهي مســلمانان از تفــاوت م پــژوهش

جـز چنـد اسـتثناي قابـل     (ه تمام حكمـاي مسـلمان   در هر صورت، ترديدي نيست ك 30.فشرند مي
 ياي كـه حتـي هـانر    گونـه  انـد، بـه   نبوت را دركانون مباحث سياسي خود قـرار داده ) پوشي چشم

اما آنچه محل اختلاف است بـه   31.خواند مي يكُربن فلسفة سياسي فيلسوفان اسلامي را فلسفة نبو
تر از همه، تعيين متـولي آن در نبـود    درك حكما از شريعت و نوع دخالت آن در سياست و مهم

  .تر بدان اشاره شد گردد و اين دقيقاً همان مسئلة بغرنجي است كه پيش پيامبر باز مي
طور خلاصـه   چنان باقي است كه فلسفة سياسي به چه معنا اسلامي است؟ به اما اين پرسش هم

انـد و   م بهـره گرفتـه  هـاي فلسـفي از اسـلا    لسوفان اسلامي در طـرح پرسـش  يپاسخ اين است كه ف
هاي فلسفي ديگـر   د كه در نظامياي از مسائل گرد ساز طرح پاره عبارت ديگر آيين اسلام سبب به

لسوفان مسلمان از اين مسائل و همچنـين اثبـات يـا رد آنهـا بـا تلقـي       يمطرح نبود، اما نحوة تلقي ف
ن اسـت بـه   ك ـه ممكآنجا لسوفان تا يمتكلمان، فقها و اهل شريعت تفاوت اساسي دارد؛ چرا كه ف

در مـورد    . انـد  دانسـته  از آن را جـايز نمـي   يبند بوده و نقض و روگردان قواعد عقلي و فلسفي پاي
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فلسـفة سياســي بايــد گفـت التــزام و توجــه فيلسـوفان بــه شــريعت در ايـن حــوزه بــيش از حــوزة     
دان كم در بخشي از فلسفة سياسي تصـرف عقـل بشـري را چن ـ    نظري بوده است و دست حكمت

به همين دليل است كه ما مجازيم   . اند جايز ندانسته و بر لزوم تبعيت از احكام شريعت پاي فشرده
  .از اصطلاح فلسفة سياسي اسلامي بهره بگيريم

  سيري تاريخي: فلسفة سياسي اسلامي. 2

 ه تاكنونكن نكته ضروري است يخ فلسفة سياسي اسلامي توجه به ايبه تار يپيش از اشاره اجمال
تاريخ جامع و منسجمي از فلسفة سياسي اسـلامي نگاشـته نشـده اسـت و در بهتـرين حالـت تنهـا        

 -انـد   لسوفان مسلمان توجه نشان دادهيهاي سياسي برخي ف كه به انديشه - ييها نگاري تك كاند
نگـار فلسـفة سياسـي اسـلامي      هاي مهـم كـه بـراي تـاريخ     و البته يكي از پرسش. افتيتوان  يرا م

شود اين است كه آيا فلسفة سياسي اسـلامي همـان انديشـة سياسـي فيلسـوفان مسـلمان        يمطرح م
هاي سياسـي   روست كه با نگاهي اجمالي به برخي نوشته است؟ ضرورت طرح اين پرسش از اين

بينـد كـه از جـنس فلسـفة سياسـي       رو مـي  هايي روبه حكماي مسلمان، پژوهشگر خود را با انديشه
اي برخـوردار   لسوفان ايراني از اهميت ويـژه يويژه در بررسي انديشة سياسي ف اين مسئله به. نيستند

طـور كلـي در    و بـه (لسـوفان در آثـار سياسـي خـود     يرسد برخي از اين ف است؛ چراكه به نظر مي
نويسـي و يـا فقـه را     از بحث فلسفي دور شده و مبنـاي متفـاوتي چـون اندرزنامـه    ) حكمت عملي

نگار انديشة سياسي در ايـران بـا مشـاهده ايـن وضـعيت،       تاريخ 32.ندا شالوده بحث خود قرار داده
بينـد؛   ان دو شاخه حكمت مواجـه مـي  يخود را با مشكلي اساسي در تبيين و توضيح اين شكاف م

نگـاري انديشـه و همچنـين بـا تتبـع صـرف         توان با امكانات انـدك مـا در تـاريخ    يشكافي كه نم
  . دست داد براي آن به يا كننده توضيح قانع

هاي كهـن   با نهضت ترجمه كه تا قرن چهارم تداوم يافت بخش مهمي از ميراث دانش تمدن
در ايـن دوره آثـار فلسـفي    . به زبان عربي برگردانده شـده و در دسـترس مسـلمانان قـرار گرفـت     

فلسـفي   هايي چون سرياني به عربي ترجمه شد و شالودة تأسيس نظـامي  واسطة زبان به يگوناگون
در عصـر ترجمـه تقريبـاً تمـام آثـار       33.شـود  شناخته مـي » اسلامي فلسفة«گشت كه امروزه به نام 
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كـه عمـدتاً بـا     تیمـاوسو  قـوانین، جمهورويژه  هاي افلاطون، به ارسطو، تلخيص تعدادي از رساله
كـه تحـت عنـوان     انئادهـای فلـوطینهـايي از كتـاب    هـاي نوافلاطـوني همـراه بـود، بخـش      شرح
شــد و آثــاري از برخــي فيلســوفان هلنيســتي چــون پــروكلس و   شــناخته مــي وجیــای ارســطواثول

در اين ميان برخي آثـار مهـم فلسـفة    . دست مترجمان نامدار اين عصر ترجمه شدند فرفوريوس به
. سياسي نيز بـه عربـي ترجمـه شـدند و مبنـاي تـأملات سياسـي فيلسـوفان مسـلمان قـرار گرفتنـد           

آشـنا بودنـد و   ) قـوانینو مـرد سیاسـ& ، جمهـور(سياسـي مهـم افلاطـون     مسلمانان با هر سه رسالة
امـا از   34.گونه كه اشاره شد فلسفة سياسي افلاطون مورد اقبال حكمـاي مسـلمان واقـع شـد      همان

شده بـود و رسـالة سياسـي مهـم      براي آنها كاملاً شناخته اخلاق نی?وماخوسآثار سياسي ارسطو 
گران نيز بر نقش  پژوهش يشناختي، برخ از حيث منبع. مه نشدبه عربي ترج سیاستارسطو، يعني 

اند كـه در ادامـه بـه آن خـواهيم       ردهكشهري بر فلسفة سياسي اسلامي تأكيد  انديشة سياسي ايران
  . پرداخت

هاي تاريخي تمدن اسلامي را هـم بايـد در تـدوين فلسـفة سياسـي اسـلامي         اما برخي واقعيت
در اين ميان چنـد  . تواند نسبتي با زمانة خود برقرار نسازد  اسي نميدخيل دانست؛ چراكه فلسفة سي

عنوان آييني سياسي و مبتني بر شريعت كه  نخست، دين اسلام به: كند  مسئله بيشتر جلب توجه مي
ورزي فيلسوفان مسلمان در حوزة سياست داشت؛ دوم، نهـاد خلافـت كـه     اي بر فلسفه  تأثير عمده

پـردازي    آمـد و هرگونـه نظريـه     شـمار مـي   رين نهاد سياسـي مسـلمانان بـه   ت  در طول چند سده مهم
ساخت؛ سوم، نهاد سلطنت و الزامات   سياسي در تمدن اسلامي لاجرم نسبتي با اين نهاد برقرار مي

آن كه ميراث ايـران قـديم بـود امـا در تمـدن اسـلامي حضـور قدرتمنـدي داشـت و در نهايـت           
هـاي    اي در تـاريخ تمـدن اسـلامي در حـوزه      اعيلي كه نقش عمدهويژه اسم  هاي شيعي و به  جنبش

  . اند  عملي و فكري ايفا نموده
حـال    گـذار و در عـين   اسـت پايـه        اسـلامي خوانـده شـده     درستي مؤسـس فلسـفة   فارابي كه به

 هـاي   تا پيش از فـارابي نوشـته  . ديآ يحساب م ترين نمايندة فلسفة سياسي در تمدن اسلامي به  مهم
كنــدي، سجســتاني، زكريــاي رازي و (سياســي يــا شــرح و تفســير آثــار يونــاني بودنــد  -فلســفي 
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متفكران شيعي (دادند   هاي مذهبي قرار مي  و يا فلسفة يوناني را در خدمت آموزه 35)الربيع ابي ابن
 -معناي دقيـق كلمـه    به -فارابي اما نظامي فلسفي ). ويژه اخوان الصفا و ناصرخسرو و اسماعيلي به

  36.تأسيس نمود كه در آن سياست از مقام ارجمندي برخوردار بود
اديـان وحيـاني      بار كوشـيد سـنت كلاسـيك فلسـفة سياسـي را در زمينـه       فارابي براي نخستين

كه بر مدار شريعت اسلامي استوار بـود   -سان پيوندي ميان تمدن اسلامي   و بدين 37بازسازي كند
قلاني و فلسفي برقرار نمود و بر حكماي يهودي و مسيحي قرون وسـطي نيـز تـأثير    و تأملات ع -

مراتـب وجـودي     فارابي نظامي از مدينة فاضـله درافكنـد كـه بـر سلسـله      . اي گذاشت  كننده  تعيين
  . گرفت  تواند نبي يا فيلسوف باشد قرار مي  بود و در رأس آن رئيس اول، كه مي يمبتن

مسكويه رازي ياد كرد كه بيشتر به ارسـطو متمايـل بـود و     يمي چون ابنپس از او بايد از حك
ر الاعراق، جاویدان خرد، رسـالة فـ& یتهذیب الاخلاق و تطهاش عبارتند از   ترين آثار سياسي مهم

» اخـلاق مـدني  «تـوان در ذيـل نـوعي      دريافت مسكويه را مـي . 38ماهیة العدل و ترتیب السعادات
نا كه وي دركي مدني و سياسي از اخلاق داشت و از اين حيث متـأثر از  بندي نمود بدين مع  طبقه

كوشـد    نيـز مـي   الاعلام بمناقب الاسلامويژه در كتاب  ابوالحسن عامري به. انديشه ارسطويي بود
عملي يوناني دريافتي عقلاني از سياست در دين اسلام عرضـه كنـد    در چارچوب سنت حكمت

  .گشت  ستوار ميكه بر توازني ميان عقل و شرع ا
سـينا در    هاي سياسي ابن  ترين بحث  مهم. عملي در جرياني ديگر افتاد سينا سنت حكمت  با ابن

سـينا همچنـين در آثـار      ابـن . و در ذيل بحث نبوت مطـرح گشـته اسـت    شـفاپايان كتاب الاهيات 
 -د كـه بـا فـارابي آغـاز شـده بـو       -ديگر خويش كوشيده است با دركي نوين از حكمـت نبـوي   

ه او با بسط جايگاه تخيل در اتصال پيـامبر  ك نياز جمله ا. عملي وارد كند اصلاحاتي در حكمت
زعـم وي در فلسـفة سياسـي     كوشيد ابهامـاتي كـه بـه   » حدس«با عقل فعال و طرح مفهوم كليدي 
  .فارابي راه يافته است را مرتفع سازد

، كوشيد علم تشـريع را بـه اقسـام    شرقیینمنطق المويژه در كتاب  سينا براي نخستين بار، به  ابن
مسـكويه بـود    گانه حكمت عملي، كه منطبق بـا سـنت ارسـطويي و مـورد قبـول فـارابي و ابـن         سه
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سـينا،    تـلاش ابـن  . كـرد كـه ايـن قسـم از حكمـت از جانـب خداونـد اسـت          بيافزايد و تأكيد مـي 
ندن طرحي گشت كـه بـا   درستي توضيح داده است، موجب درافك گونه كه هانري كربن به  همان
هـاي عرفـان     گيـري از سـنت    سـهروردي بـا بهـره   . سهروردي به اوج خـود رسـيد   الاشراق ةح?م

شهري به تدوين انديشـة سياسـي نـوآييني پرداخـت      اسلامي، فلسفة سياسي و انديشة سياسي ايران
 او كسي است كه بر حكمت بحث و ذوقي،. است» حكيم متأله«كه در آن حكومت آرماني حق 

بخـش دايـرة نبـوت و      او همانا تداوم. كم در حكمت ذوقي و شهودي، احاطه كامل دارد  يا دست
  . موجب اتصال ميان زمين و آسمان است

دسـت   سان شيخ اشراق نخستين انديشمندي بود كه دريافتي عرفاني از انديشة سياسي بـه   بدين
كـه پـيش    -ي ايران باسـتان را  داد و در طرح اشراقي خويش كوشيد مفردات انديشه شاهي آرمان

بر اساس دريافتي عرفاني بازسازي كند و مطـابق بـا    -فردوسي گرد آمده بودند  شاهنامهاز او در 
سهروردي را بايد نخستين انديشمندي . الزامات زمان خويش، رنگ و بوي ديگري به آن ببخشد

دانست كه از لزوم حكومت انسان كامل عرفاني يا قطب سخن گفته و سنت انديشة سياسي پـس  
خسرو كه از شاهان و پهلوانان آرماني   و كي وي از فريدون. از خود را عميقاً تحت تأثير قرار داد

كوشـد، بـا ارائـه دركـي       كند و مـي   عنوان حكيماني متأله ياد مي هاي ملي ايراني بودند، به  حماسه
  . دست دهد ، از كارنامه آنها دريافتي عرفاني به»كيان خره«نوين از مفهوم باستاني فر ايزدي يا 

در قرن هفتم، با نگـارش   -ي فلسفي مشايي داشت ها كه گرايش -خواجه نصيرالدين طوسي 
گانه يا چهارگانه آن، كـه در    عملي و اقسام سه كوشيد تا به احياي حكمت اخلاق ناصـریكتاب 

گونه كه خود   حال، همان با اين اخلاق ناصری. سنت اشراقي به فراموشي سپرده شده بود، بپردازد
هـاي فـارابي،     اي اسـت از رسـاله    گونـه   و ترجمـه    خواجه در مقدمه آن اشاره كرده است، گزيـده 

عملـي و تنهـا ويژگـي مهـم آن تأكيـد بـر مفهـوم         سينا در اقسام حكمـت   مسكويه رازي و ابن ابن
اخـلاق نی?ومـاخوس كه ارسطو در كتاب هفـتم   -» فيليا«است كه خود بر مفهوم يوناني » محبت«

سينا، قسم سوم حكمت عملـي، يعنـي     از ابن يورير به پيخواجه نص. بود يمبتن -بدان پرداخته بود 
» احيـاگري «هرچنـد  . كنـد   سياست مدن را به دو بخش فلسفة سياسـي و علـم تشـريع تقسـيم مـي     
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حال، بر اخلاف ايراني خويش تأثير بسيار  عملي قرين توفيق نبود، با اين خواجه نصير در حكمت
الـدين منصـور دشـتكي، در     و غيـاث الـدين دوانـي    نهاد و فيلسـوفان مكتـب شـيراز، ماننـد جـلال     

كمابيش در مسيري گام نهادند كه خواجـه مهيـا كـرده    ة العملی ةالح?م و اخلاق جلال&دوكتاب 
اسـلامي و كـلام شـيعي نـزد      خـتن فلسـفة  ياز سوي ديگر، تلاش خواجه نصير در بـه هـم آم  . بود

خته و يي سهروردي آمويژه با عناصري از حكمت اشراق فيلسوفان مكتب اصفهان مقبول افتاد و به
  . در نهايت، راه را براي تدوين حكمت متعاليه، به دست توانمند ملاصدرا، باز كرد

دهـد    هاي او نشـان مـي    به نگارش در نياورد، اما بررسي دقيق نوشته يا ملاصدرا رسالة سياسي
اث كه در انديشة سياسي، حكيمي اشراقي بود و حكومت سياسي انسان كامـل عرفـاني، كـه ميـر    

عربي و شارحان شيعي   سهروردي بود و در فاصله ميان شيخ اشراق و ملاصدرا با عرفان نظري ابن
رنـگ از دريـافتي     هاي ملاصدرا طرحـي كـم    در نوشته. آن تقويت شده بود، مورد پذيرش او بود

هـايي از    خورد كه بـا مايـه    چشم مي اللهي و فَره ايزدي به آرماني و نظرية ظل عرفاني از انديشة شاه
پـس از  . حـال، معنـوي از آن غنـي شـده اسـت      شناسـي شـيعي و دريـافتي كلامـي و در عـين       امام

نمونـه   يعملي و فلسفة سياسي نشد و برا ملاصدرا و در سنت حكمت متعاليه توجهي به حكمت
د، در كتـاب  ي ـآ يحسـاب م ـ  ترين شارحان حكمت متعاليه به  حاج ملاهادي سبزواري، كه از مهم

عملي به احكام شرعي پرداخته اسـت و ايـن خـود بهتـرين      در ذيل بحث از حكمت ح?ماسرارال
ــت ف  ــراي عــدم عناي ــل ب ــه انديشــة سياســي و تهــي  يدلي ــأخر اســلامي ب شــدن مفهــوم  لســوفان مت

ايرانيان با تجدد، تاريخ انديشة  ييارويبا رو. عملي از معناي راستين خويش نزد آنهاست حكمت
و بوي ديگـري بـه      سياسي دورة ميانه به پايان رسيد و انديشة سياسي نيز تحت تأثير مدرنيته رنگ

 يگـر تحـول بنيـادين    نشان يخوب خود گرفت كه انديشة سياسي علماي سنتي در عصر مشروطه، به
  .رخ داد است كه در نظام مفاهيم و مقولات سنت انديشة سياسي اسلامي

  رويكردهاي مختلف به مقام فلسفة سياسي در تمدن اسلامي. 3

ارائه شـده و البتـه    ياسلام ياسيس  در باب فلسفة يمختلف و متفاوت يها دگاهيها و آراء و د هينظر
در ادامه به اجمال . است ينه همچنان خاليزم نيافانه در اكق و موشيعالمانه، دق يها پژوهش يجا
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. ميپرداز ياند م ارائه شده ياسيه در باب فلسفة سك ييها هين نظريتر مهم يبند و صورت يبه معرف
اي   گونـه  ساني برخوردار نيستند و براي برخي از آنها فلسـفة سياسـي بـه    اين نظريات از قوت يك  

قـائلان بـه   ) توان به سه دستة الـف  يها را م اين نظريه. است  تلويحي و يا بالعرض محل توجه بوده 
  .ردكبندي    م و طبقهيتقس ياسلام  فلسفة ياسيتوانايي س) امتناع و ج) اط، بانحط

 :هاي انحطاط  نظريه) الف

داننـد، امـا     اسلامي را داراي قابليت مناسب براي پردازش به سياست مي قائلان به انحطاط، فلسفة
تدريج دچار انحطاط گشـته و تـوان تأمـل در ايـن      اسلامي در زمينة سياست به معتقدند كه فلسفة

» فلسفة سياسـي اسـلامي  «توان از دانشي به نام   به گمان اين دسته مي. است  حوزه را از دست داده 
در تمدن اسلامي و به طورخـاص در  . سخن گفت و تاريخ فراز و فرود آن را به نگارش درآورد

تـدريج رنـگ باختـه و دچـار ركـود و       ، يعني تأمل عقلي در باب سياست، بهايران، فلسفة سياسي
مختلفي بيان كرده و در باب  يگران اين تحول را با تعبيرها از پژوهش يكهر . زوال گشته است
تـوان قـائلان بـه انحطـاط فلسـفة        رفتـه مـي   هـم  يرو. اند ردهكارائه  يمتفاوت يها هيعلل آن نيز نظر

گراني كه انحطاط فلسفة سياسـي را معلـول    نخست پژوهش) 1: ه تقسيم نمودسياسي را به دو دست
جـا عللـي اسـت كـه در درون       هاي خارجي در ايـن   منظور از مؤلفه. دانند  مي» خارجي«هاي   مؤلفه

عبـارت ديگـر، ايـن     به. شوند  تاريخ انديشه جاي ندارند، بلكه از شرايط خارجي بر آن تحميل مي
بينند و از تـأثير عناصـر بيرونـي بـر       تر مي  نقش عوامل غيرمعرفتي را برجسته گران دسته از پژوهش

را » خودكـامگي «دمحمد خـاتمي  ينمونـه س ـ  يبـرا . گوينـد   هاي معرفتي و فكري سـخن مـي    نظام
بـه   39.كنـد   طور خاص، فلسفة سياسي در ايران معرفي مي ترين عامل افول انديشة سياسي و به  مهم

ورزي   اسلامي، خودكامگي و استبداد همواره مانعي بزرگ براي انديشـه  گمان خاتمي، در تمدن
ويژه پـس از فـارابي، جلـوگيري كـرده      گيري و شكوفايي فلسفة سياسي، به  بوده است و از شكل

زوال انديشة سياسي در جهـان اسـلام پـس از فـارابي و نيـز غلبـة        يبه گمان وي علت اصل. است
ب بسياري از مسلمانان، چيـزي جـز قـدرت سياسـي متكـي بـر       گري بر ذهن و اد اي صوفي گونه 

مـان و انديشـه در دام خودكـامگي منشـأ     يدرفش و دينـار و دروغ نبـوده اسـت و گرفتارآمـدن ا    
  :نويسد  او مي. هاي مسلمانان شده است  ها و فلاكت  بسياري از خسارت
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يافتـه كـه   چنان جايگـاه بلنـدي   ] فارابي[فلسفة سياست در مجموعه نظام فلسفي او 
انـد و در نتيجـه     دست پسينيان به آن نرسيده است يا بـه ملاحظـاتي بـدان نپرداختـه    

و ... گـران    انـد و توجيـه    دار عرصة عمل سياست شده  مداران متغلب، ميدان  سياست
سره از حوزه تأمل فيلسوف بيرون رفته است و يا دست بالا در  فلسفه عملي يا يك

و گزافه نيست اگـر بگـوييم كـه چـراغ     ... نده استعرصة اخلاق فردي محصور ما
انديشة فلسفي در باب سياست با فارابي در جهان اسلام روشن شد و با درگذشـت  

مسـكويه رازي   او خاموش شد و اگر كورسويي از آن در آراء متفكراني چون ابـن 
و ابوالحسن عامري باقي ماند، اما بـراي فرومـردن كامـل حتـي منتظـر فـرا رسـيدن        

   40.ن سياه مغول نماندطوفا

شـكل گرفـت و    41»گذار از فلسفة سياسـي بـه سياسـت شـاهي    «به گمان وي پس از فارابي نوعي 
اي پيش برد كه انديشة شـاهي خـود بـه توجيـه       گونه بار جهان اسلام اين جريان را به  اوضاع اسف

  .نظام تغلب و خودكامگي بدل گرديد
به بحث از نسبت انديشة سياسـي   روعیت در اسلامقدرت، دانش و مشداوود فيرحي نيز در كتاب 

وي متـأثر از اسـلوب تبارشناسـي فوكـو نتيجـه      . هاي ميانـه و قـدرت پرداختـه اسـت      اسلامي سده
زادة مناسـبات قـدرت در   ) هاي دانش سياسي اسـلام   همچون ديگر شاخه(گيرد فلسفة سياسي   مي

نـش سياسـي در تمـدن اسـلامي بـوده      بخـش دا   گمان وي قدرت همواره تعين به. اين تمدن است
سـاختار و  . هاي موجود قدرت سياسي بوده اسـت   پي توجيه فلسفي نظام است و فلسفة سياسي در

شالودة فلسفة سياسي اسلامي بر بازتوليد اقتدار سلطاني موجود در تمدن اسلامي اسـتوار اسـت و   
فيرحـي معتقـد    42.كنـد   ه مـي همين دليل فلسفة سياسي از الزامات قدرت پيـروي و آن را توجي ـ  به

است حتي فارابي هم در فلسفة سياسي خويش نظامي اقتدارگرا پرورانـد و پـس از او هـم فلسـفة     
  :نويسد  سينا مي  براي نمونه وي دربارة ابن. تدريج در چنبره اقتدارگرايي گرفتار شد سياسي به

افلاطـوني  سوي و سنت فلسـفي    بوعلي با توجه به ساخت قدرت دوره ميانه از يك
انسـان و قـدرت سياسـي در آن بنـا      ةاز سوي ديگر، طرحي فلسفي از مدينه و رابط
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گفتـه بـا     ثانياً، با پيوند نظام فلسـفي پـيش  . نمود كه بنياد و سرشتي اقتدارگرا داشت
بسـت    خصوص در قلمرو انسان و سياست در بن الاهيات اسلامي انديشة ديني را به

وي بـا بسـط مفـاهيم اساسـي     . فلسفي خود قـرار داد  اقتدارگرايي حاكم بر منظومة
قرائتـــي از نصـــوص اســـلامي را گســـترش داد كـــه در واقـــع ... وحـــي اســـلامي

ــيش از آن  ــون در آن ب ــدارگرايي مكن ــد،    اقت ــي باش ــوص دين ــته از نص ــه برخاس ك
   43.ميانه بود ةبازپرداختي ويژه از ساخت قدرت در دور

رت و اقتدارگرايي در فلسفه دورة ميانـه، از فـارابي و   به گمان فيرحي اين روند، يعني انعكاس قد
لسوفان خارج شده و بـه  يتدريج از صلاحيت ف سينا تا ملاصدرا موجب شد كه دانش سياسي به  ابن
هـاي ميانـة     دهنـدة مناسـبات قـدرت در سـده      هان سپرده شود كه بـا وضـوح بيشـتري انعكـاس    يفق

  .اسلامي بود
هـاي درون معرفتـي تأكيـد      گرانـي اسـت كـه بـر مؤلفـه      پـژوهش دستة ديگر مشـتمل بـر   ) ب

تـرين    برجسته. كنند  ورزند و نقش آنها را در ركود فلسفة سياسي در تمدن اسلامي برجسته مي  مي
و (طباطبايي بـه صـراحت از زوال انديشـة سياسـي     . دگاه سيدجواد طباطبايي استينماينده اين د
روي  نياز هم ـ. تمدن اسلامي، سخن گفتـه اسـت   -تر   ي كليو در وجه  -در ايران ) فلسفة سياسي
پرداز زوال و انحطاط تاريخ انديشـة سياسـي ايـران دانسـت و برخـي از        ترين نظريه  او را بايد مهم

انـد، هرچنـد در     آشكارا تحـت تـأثير او بـوده   ) فيرحي و خاتمي(نويسندگاني كه از آنها ياد شد، 
طباطبـايي بـا الگـو قـرار دادن فلسـفة      . خـورد   هايي به چشم مـي   تبيين علت زوال ميان آنها تفاوت

سياسي يونان و دو عنصر مهم تأمل عقلاني و مصلحت عمومي به بررسي تفصـيلي تـاريخ فلسـفة    
  . پردازد  سياسي در ايران مي

تدريج روبه زوال  دست فارابي تأسيس شد و از آن زمان به از نظر او، فلسفة سياسي اسلامي به
فلسفة سياسي در عصر زرين تمدن ايراني بر توازني ميان عقل و شـريعت اسـتوار   . اط نهادو انحط

تدريج نگرش عقلاني و فلسـفي بـه    اما به. داشت  بود و دركي عقلاني از دين و سياست عرضه مي
طباطبـايي در توضـيح ايـن زوال دو عامـل     . حاشيه رانده شـده و فلسـفة سياسـي روبـه زوال نهـاد     
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دهـد كـه بـا      يـا مبتـذل را برجسـته كـرده و نشـان مـي      » گرايي افراطي  عرفان«و » يشريعت ظاهر«
تكـرار و تحشـيه    ةيافتن اين دو بر ذهنيت ايرانيان، فلسفة سياسي به حاشيه رانده شد و به ورط غلبه

جاست كه به گمان طباطبايي سرآغاز اين زوال را بايد نـه در خـارج از    هم ايننكتة م. ده شديشك
كـه بـا    - ، مدينة فارابي با شهر يونـاني اوعقيدة  به. جو كرد و لسفه بلكه در درون آن جستتاريخ ف

اهـل مدينـة فاضـلة فـارابي      ؛نـدارد نسـبتي   - اسـت ارتبـاط  در  »مصلحت عمـومي «مفهوم كليدي 
. هـاي گونـاگون پراكنـده باشـند      تواننـد در مدينـه    ضرورت، شهروندان يك شهر نيسـتند و مـي   به

برد كـه معـادلي در تمـدن      هايي نام مي  ي در بحث از مضادات مدينة فاضله از مدينههمچنين فاراب
حصـر عقلـي باشـند تـا برآمـده از تـأملات        يكبرآمده از رسد بيشتر   اسلامي ندارند و به نظر مي

  .گونه كه در فلسفة يوناني وجود دارد  بينانه، آن  واقع
و انديشة سياسي عمدتاً معطوف به تحليـل رأس   از نظر فارابي، رئيس اول بر مدينه تقدم دارد

هرم است، كه با موجود اول در سلسـله مراتـب طبيعـي عـالم متنـاظر اسـت، و بـرخلاف انديشـة         
دانـد،    شهروندان در درون شهر، كه ارسطو آن را مبتني بر دوستي مـي  انيمسياسي يوناني، روابط 

خويش از تـاريخ فلسـفة سياسـي در ايـران     طباطبايي در ادامه بررسي  44.مورد توجه فارابي نيست
الـرئيس در   ، كـه شـيخ  شـفاهـاي پايـاني الاهيـات      دهد و با تحليل بخـش   سينا توجه نشان مي  به ابن

 گيرد كـه بحـث    ل بحث از نبوت مباحث مربوط به سياست را مطرح كرده، نتيجه مييجا و در ذ آن
اي اسـت كـه از طريـق نـص و از سـوي صـاحب         سينا، برخلاف فارابي، در باب امام يا خليفـه   ابن

شود و به همين جهـت وي بحثـي مسـتقل درخصـوص سياسـت را ضـروري        شريعت انتخاب مي
اي عـدمي اسـت و مبـين      سينا انديشه  گيرد كه انديشة سياسي ابن  طباطبايي نتيجه مي. ندانسته است
او در . انديشة سياسي بر شالودة الهياتي است كه خود وي به بسط آن پرداختـه بـود   امتناع تدوين

ترين ويژگـي آن سـيطرة     داند كه مهم  زوال انديشة سياسي مي   سينا را آغاز هزارة  نهايت مرگ ابن
هاي موجـود در انديشـة     كوشد تا تناقض  ن مييطباطبايي همچن 45.الاهيات بر انديشة سياسي است

عملـي   تـرين ويژگـي حكمـت     به گمان وي مهم. را نشان دهد ين طوسيرالديخواجه نص سياسي
ر را بايد در تعارضي دانست كه ميان عمل و نظر او وجود داشت و در واقـع، انديشـة   يخواجه نص
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لسـوفان ايرانـي در حـوزة    يسرآغاز شكاف ميان عمـل و نظـر ف   ين طوسيرالديسياسي خواجه نص
عملـي   عملـي بـود؛ زيـرا حكمـت     معنـا شـدن حكمـت     ود همانا بيعملي بود كه اين خ حكمت

   46.اي برآن مترتب نخواهد بود  انجامد فايدهيد و به عمل نيايگاه كه به عمل در ن آن
هـم خـوردن تعـادل عقـل و شـرع و سـيطره        ان عمل و نظـر، بـه  ي، شكاف مييبه اعتقاد طباطبا

فكــري، در آثــار فيلســوفاني چــون مــĤب و عرفــان مبتــذل و در نهايــت، التقــاط  شــريعت قشــري
روشني هويداست و درنهايت با ملاصدرا و پيـروانش،   الدين دواني به الدين شيرازي و جلال قطب

لسـوفان  يفلسفة اسلامي، با إعراض از دنيا و توجه به مباحثي چون معاد جسماني كوشـش ديگـر ف  
  .از فلسفه را به انجام رسانيد» غيرمدني«براي دريافتي 
معاصر ديگري كه به بحث افول فلسفة سياسـي در تمـدن اسـلامي پرداختـه اسـت،       انديشمند

ــان  يداوري از نخســتين ف. اســت يانكــرضــا داوري ارد ــه نســبت مي لســوفان معاصــر اســت كــه ب
اسلامي و تمدن اسلامي توجه نشان داد و كوشـيد مبنـايي بـراي قرائـت تـاريخ انديشـه در        فلسفة

توان نخسـتين تـلاش ايرانيـان معاصـر       را مي فلسفۀ مدن& فارابیم كتاب او با نا. دست دهد ايران به
تـأملات داوري در بـاب فلسـفة سياسـي در     . شمار آورد براي ارائه و تبيين فلسفة سياسي فارابي به

اي كـه در آثـار وي بـه چشـم       كارانـه   انـد و بـه دليـل لحـن محافظـه       تمدن اسلامي عموماً پراكنده
بـا  . منسجمي درخصـوص زوال فلسـفة سياسـي از آنهـا اسـتنباط نمـود       توان نظرية  خورد، نمي يم

جز فارابي از مدينة فاضـله بحـث نكـرده و در بـاب      پذيرد كه هيچ فيلسوفي به  حال داوري مي اين
لسوفان پس از فارابي بـه  يتوجهي ف  از نظر داوري بي 47.مدينه و تمدن به تفصيل سخن نگفته است

و به همين دليـل اسـت كـه او تلويحـاً      48اسلامي دانست نقص فلسفةعملي را نبايد نشانة  حكمت
دهـد، ولـي     دجواد طباطبايي را به دليل طرح نظرية زوال انديشة سياسي مـورد انتقـاد قـرار مـي    يس

انـد، بـه نكتـة مهمـي       پرداختـه ) زوال حكمت مـدني (بحث   كند كساني كه به طرح اين  اذعان مي
لسـوفان اسـلامي از تفكـر دربـارة تمـدن      يچرا و چگونه تفكر ف كنند و آن اين است كه  اشاره مي

از نظر داوري براي پاسخ به ايـن پرسـش بايـد بـه تفـاوت طـرح فـارابي و ديگـر          49.شود  دور مي
  .مان مسلمان توجه نشان داديحك
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اسلامي بود و اعتقاد داشت كه تمام علوم و فضـائل بايـد تـابع فلسـفه و      فارابي مؤسس فلسفة
باشد و مدينه و مناسبات مردمان و نواميس حاكم بر آن بايد بر اساس فلسـفه مبتنـي    فضائل نظري

روي،  با اين وجود، طرحي كه فارابي درانداخت در افق مجـردات عقلـي بـود و از همـين    . گردد
تمـدن اسـلامي، بـرخلاف تمـدن     . هاي موجـود تمـدن اسـلامي نداشـت     نسبت چنداني با واقعيت

مباني فلسفي مبتني نشد و به همـين دليـل، طـرح مدينـة فاضـله و فلسـفة       گاه بر   جديد غربي، هيچ
سان، چون فلسفه مبناي تمدن اسلامي نبوده  بدين. گاه منشأ اثرات جدي نگشت  مدني فارابي هيچ
عملـي   مان مسلمان به علم مدني، كه مستلزم هماهنگي علـم نظـري و حكمـت   ياست عنايت حك

صـراحت اظهـار    لسـوفان اسـلامي بـه   يروي برخـي از ف  از همـين  .بازد  تدريج رنگ مي ز بهياست، ن
عملي نيست و بعضي ديگـر بـا وجـود اطـلاع از      اند كه با وجود شريعت، نيازي به حكمت ردهك

اي از اقوال و كلمات انبياء سلف دانستند تـا    مأخذ و اصل حكمت مدني و عملي، آن را مجموعه
  : نويسد  داوري مي. وجهي براي حفظ آن داشته باشند

وبيش متوجه شده بودنـد كـه لزومـي نـدارد كـه از علـم نظـري         اخلاف فارابي كم
دانستند كه شريعت متكفل و متعهد ايـن    دستور فعل و عمل استنباط كنند؛ زيرا مي

كه احتياج به علم عملي يوناني داشته باشد، تكليـف انسـان را    امر است و بدون اين
   50.كند  تعيين مي. ..نسبت به خدا و موجودات و اشخاص

تـدريج سـبب سـيطره شـريعت و رنـگ       سان عدم هماهنگي ميان فلسفه و تمدن اسلامي، بـه   بدين
اي كـه بعـدها دربـارة انديشـة       داوري در مقالـه . عملي در تمـدن اسـلامي گرديـد    باختن حكمت

  : سياسي ملاصدرا به نگارش درآورد چنين نوشت
ظاهر شـده بـود در تفكـر ملاصـدرا از      صورت اجمالي در نظر فارابي طرحي كه به

پرده ابهام بيرون آمد و سياست و شريعت كلاً به هم پيوست و در اين وضع ديگـر  
  51.تفصيل فلسفة مدني و سياسي نيز چندان مورد نداشته است

رسد بخش نخست اين نقل قول با آنچه داوري پيشتر گفته بود، در تعارض است؛ زيرا   به نظر مي
  . گذار طرح پيوند سياست و شريعت دانسته است  فارابي را نيز پايه جا  وي در اين
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  هاي امكان  نظريه) ب

اسـلامي همـواره قابليـت تأمـل در امـور       ه فلسـفة ك ـن باورند يگران معاصر بر ا برخي از پژوهش
تنها ضـعيف نشـده، بلكـه در بسـياري مـوارد       سياسي را داشته است و اين توانايي در طول زمان نه

هاي تاريخي   به باور اين نويسندگان، فلسفة سياسي اسلامي در دوره. توسعه نيز يافته استبسط و 
هاي زمانه پاسخ مناسـب    خوبي توانسته است براي پرسش مختلف شاهد رشد و بالندگي بوده و به

ها، مباحـث خـود را در     توجه به اين نكته ضروري است كه عمده مدافعان اين نظريه. عرضه كند
كـم محـرك     سـان، دسـت    انـد و بـدين    به قائلان به انحطاط در انديشـة سياسـي سـامان داده   پاسخ 

 ينخستين آنها، نقد و رد نظرية زوال انديشة سياسي در ايران و جهان اسلام بوده است كه از سـو 
هاي امكان بسـيار قـوي اسـت      به همين دليل جنبة سلبي نظريه. سيدجواد طباطبايي ارائه شده است

كوشـند    گران همچنين مي با اين وجود، اين پژوهش. گيرد  اي جدلي به خود مي  ي گاه صبغهو حت
تنهـا قابليـت توليـد     اسـلامي نـه   با بازسازي انديشة سياسي فيلسوفان متأخر، نشان دهند كـه فلسـفة  

اسـلامي بـوده اسـت و     فلسفة سياسي را دارد، بلكه امر سياسـي همـواره در كـانون توجـه فلسـفة     
نمونـه،   يبـرا  -جا كه فلسفة اسـلامي   لسوفان اسلامي دور نمانده است؛ حتي آنياه از ديد فگ  هيچ

صراحت در باب سياست سـخني نگفتـه اسـت، مبـاني كـافي بـراي        به -حكمت متعاليه ملاصدرا 
تـوان امـروزه بـا      روي، مـي  دست داده است و از همـين  تدوين نظام جامعي در فلسفة سياسي را به

  .گيري از آن مباني به تأسيس نظام فلسفة سياسي پرداخت  بهره
يشـة سياسـي در اسـلام بـا     ه نظريـة زوال اند ك ـقائلان به امكان فلسفة سياسي اسـلام معتقدنـد   

به اعتقاد آنها معيارهـاي طباطبـايي بـراي نگـارش تـاريخ فلسـفة       . رو است روبه ياريمشكلات بس
گرايي و مصلحت عمومي، از سنت فلسفة سياسي يونـاني اخـذ شـده      سياسي در اسلام، يعني عقل

كننـد كـه     دلال مـي روي، آنهـا اسـت   از همين. است و الزاماً با شرايط تمدن اسلامي مطابقت ندارد
از نظـر  . اسلامي از فلسفة سياسي يوناني را نبايد به زوال آن تعبير كـرد  دور شدن تدريجي فلسفة

اي بـه خـود گرفـت و در      گـران، مفهـوم عقلانيـت در نـزد مسـلمانان، معنـاي ويـژه        اين پـژوهش 
ا هـيچ تضـاد و   تنه ـ عقل و شرع نه«هاي شرعي و ديني هماهنگ شد؛ زيرا   اسلامي با آموزه فلسفة



 

 

هم
رد

ها
 چ

ال
س

/ 
ره 

ما
ش

وم
د

 

48 

توانـد    اختلافي با هم ندارند كه جوهرة آنها يكي است و هريك از اين دو در آغوش ديگري مي
ن دسـته از پژوهشـگران، نظريـة زوال متناسـب بـا      ي ـبـه اعتقـاد ا   52».به بالندگي و شكوفايي برسـد 

تحميـل   اسـلامي  كوشد معيارهاي يوناني را بر مصـالح فلسـفة    الزامات تمدن اسلامي نيست و مي
خوانـد را    يكي از اين نويسندگان پيشنهاد داده است كه آنچه طباطبايي زوال انديشـه مـي   53.كند
  :نويسد  دانست و در بيان وجه تفاوت اين دو مي» ركود انديشه«بايد 

نـوعي عـارض بـر    از نظر ما در شرايط ركود، موانع عارضي و قابل رفع است و بـه  
امتناع و زوال، موانع درونـي، ذاتـي و غيرقابـل     كه در شرايط انديشه شده در حالي

   54.باشند  رفع مي

كـه توضـيح    زوال بنا شده است؛ زيرا چنـان  ةرسد اين ايراد بر دريافتي نادرست از نظري  به نظر مي
داده شد، نظرية زوال بر توانايي سنت فلسفة اسـلامي در تـدوين فلسـفة سياسـي اذعـان دارد، امـا       

اساسـاً وجـه   . يي در طول زمان و بر اثر عوامل متعدد به تحليل رفته استمدعي است كه اين توانا
كـه   همچنين ادعاي طباطبايي مبني بـر ايـن   55.تمايز نظرية زوال و امتناع در همين نكته نهفته است

. شدت مورد نقد و مخالفت اين نويسندگان بوده اسـت  سينا آغاز شد، به  زوال فلسفة سياسي با ابن
تنهـا مبـين    سينا، برخلاف نظر طباطبايي و خاتمي، نه  لفضل شكوري فلسفة سياسي ابنبه اعتقاد ابوا

زوال انديشة سياسي نيست، بلكه حتي از فلسفة سياسي فارابي هم فراتر رفتـه و بـه طـرح مبـاحثي     
غلامحسـين ابراهيمـي    56.جديد و بديع پرداخته و نظامي نـو در فلسـفة سياسـي درانداختـه اسـت     

دعاي طباطبايي مبني بر برهم خوردن توازن حكمت و شريعت يا عقل و نقـل نـزد   ز در ايديناني ن
  :هكن اعتقاد است يرده و بر اك كيكخواجه نصير و ديگر حكماي متأخر ايراني ترديد و تش

تعادل ميان عقل و نقل در نظـر حكمـاي اسـلامي جايگـاه ويـژه داشـته و در يـك        
اجه نصيرالدين طوسي از جملـه  خو... عرض عريض همواره مورد توجه بوده است

تنهـا تعـادل ميـان عقـل و نقـل را بـه زيـان عقـل از ميـان           انديشمنداني است كه نـه 
   57.جا كه توانسته علم كلام را به فلسفه نزديك كرده است برنداشته، بلكه تا آن

تنها  ه خاستگاه تأسيس فلسفه و فلسفة سياسي را نبايدكنويسندگان قائل به نظريه امكان، معتقدند 
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هـايي    آنها با تكيه بر پژوهش. اند  هاي شرقي در اين حوزه پيشتاز بوده  در يونان جست، بلكه تمدن
داننـد، معتقدنـد     كه افلاطون و برخي ديگر از حكماي يوناني را متأثر از سنن شرقي و ايراني مـي 

گاه، پرورشـگاه و  ويژه ايران، خاستگاه تمـدن و ايـران زايش ـ   به گواه علمي تاريخ، شرق و به«ه ك
ويژه كارگـاه آموزشـي حكمـت مـدني و سياسـي در       پيشاهنگ و آموزشگاه حكمت خالده و به

دگاه، فلسـفه و فلسـفة سياسـي بـا     ي ـن ديبا توجه به ا 58».شود  شرق و در تاريخ جهان محسوب مي
سـينا بسـط و گسـترش يافـت و بـا حكمـت         دسـت ابـن   فارابي از افلاطون و ارسطو فراتر رفت، به

بينــد و از   اســلامي سياسـت را بــر مبنــاي شـرع مــي   فلسـفة  59.متعاليـة ملاصــدرا بـه تكامــل رســيد  
معنـاي زوال انديشـة    وجـه بـه    هاي شرعي اسلام، بـه هـيچ    روي، امتزاج تدريجي آن با آموزه همين

نصير و ملاصدرا با طـرح فلسـفة سياسـي در       سينا، خواجه  چون ابن يلسوفانيسياسي نيست، بلكه ف
ر، بحـث از  ي ـاخ يهـا  در سـال . گشـودند »متعاليـه «ل الاهيات راه را براي تكامل فلسفة سياسـي  ذي

  .گران مطرح شده است برخي پژوهش يفلسفة سياسي متعاليه از سو
زوال اندیشـۀ در بخـش پايـاني كتـاب     -دجواد طباطبايي يگونه كه اشاره شد به اعتقاد س  همان

ج منحنـي زوال انديشـة سياسـي در ايـران دانسـت؛ زيـرا او       ملاصدرا را بايد او - سیاس& در ایران
ز كه به انديشة سياسي پرداخته است، صرفاً مباحـث  يفقراتي ن كدغدغة سياست نداشت و در اند
  .كه سخني تازه در اين زمينه آورده باشد آن فارابي را تكرار كرده است، بي

ايـن بحـث   . انـد   قائلان به امكان و توانايي فلسفة سياسي اسلامي با اين دريافت كاملاً مخـالف 
ويژه از آن جهت اهميت دارد كه حكمت متعالية ملاصدرا آخرين دستاورد فلسـفي در تمـدن    به

ويـژه   بـه  -توان آن را برآيند تمامي تاريخ فلسفه و حكمت اسـلامي    اسلامي است و از جهاتي مي
روي بحث در باب توانايي فلسفة ملاصدرا در پرداختن به سياسـت را   از همين. دانست -ايران در 

پـردازان زوال و قـائلان بـه امكـان فلسـفة سياسـي اسـلامي          ترين محل نـزاع ميـان نظريـه     بايد مهم
  :توان اجمالاً به دو دسته تقسيم نمود  قائلان به فلسفة سياسي متعاليه را مي. دانست

تنها توانايي پرداختن بـه مباحـث فلسـفة     گراني كه معتقدند حكمت متعاليه نه ژوهشنخست، پ
مان پيرو او به تـدوين ايـن فلسـفة سياسـي     يسياسي را دارد، بلكه خود صدرالمتألهين و ديگر حك
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غلامرضا اعواني، معتقـد  . اند  اند، اما الزاماً رسالة مستقلي در اين باب به نگارش درنياورده  پرداخته
  : هكست ا

آنچه دربارة ملاصدرا گفته شده اين است كه چون كتابي دربارة سياسـت نـدارد،   
انـد كـه از ايـن      بنابراين فلسفة سياست و حكومت ندارد و بنابراين او را متهم كرده

   60.اند  مباحث غفلت ورزيده و او را حتي مورد ملامت قرار داده

مبناي حكمت نبوي و حكمت متعاليـه تأسـيس    بريك فلسفة سياسي «به اعتقاد اعواني، ملاصدرا 
   61».دهد  كرده كه بخش مهمي از آثار او را تشكيل مي

  :هكند ك يح مين تصرياو همچن
سياسـت فـارابي   . ديدگاه ملاصدرا در فلسفة سياسي با ديدگاه فارابي تفـاوت دارد 

برگرفته از سياسـت مـدن يونـان اسـت، نظـام فلسـفي او برگرفتـه از ارسطوسـت و         
. طـور نيسـت   اما در ملاصدرا ايـن . فلسفة سياسي او بيشتر برگرفته از افلاطون است

   62.تفكر ملاصدرا در سياست مدن ولوي، علوي و نبوي است

  :هكگيرد   او در ادامه چنين نتيجه مي
گويند ملاصدرا دربارة سياست مـدن بحـث نكـرده اسـت، اگـر منظـور         كه مي اين

ست مدن است درست است اما اگر منظـور سياسـت   معناي يوناني و ارسطويي سيا
   63.مبتني بر شريعت است درست نيست

 زوال اندیشـۀ سیاسـ& در ایـرانروشن است كه نقد اعواني نـاظر بـه مباحـث طباطبـايي در كتـاب      
  : هكز معتقد است يگر برجسته حكمت متعاليه ن اي ديگر پژوهش  دمحمد خامنهيس. است

كه از دور دستي بر آتـش دارنـد و يـا     ي و در حاليمتأسفانه بعضي از روي ناآگاه
كنند كه ملاصدرا چـون    اند، ادعا مي  حتي دستي بر آن ندارند و صرفاً اسمي شنيده

  64.كتابي به نام سياست ندارد بنابراين به سياست نپرداخته است

 -مان پيشين ياند تا نظام فلسفة سياسي ملاصدرا را در مقايسه با حك  كوشيده ين راستا برخيدر هم
   65.رده و ابتكارات صدرا در اين حوزه را نشان دهندك يترسيم و بررس -ويژه فارابي  به



 

 

انا
تو

  يي
ي

ها
س 

سي
يا

 
لام

اس
ة 

سف
فل

»ي
///

 

 
لام

 اس
سفة

فل
ي

51 

انا
تو

  يي
ي

ها
س 

سي
يا

 
لام

اس
ة 

سف
فل

ي
 

هستند كه معتقدند حكمت متعاليه توانايي كافي براي ورود به عرصـه   يگران گروه دوم، پژوهش
هـاي    پذيرنـد كـه ملاصـدرا و شـارحان وي بـه پرسـش        مـي  يا فلسفة سياسي را دارد، اما تا اندازه

هاي نظري حكمت متعاليه، نظامي فكري تأسيس   مبناي شالوده توان بر  اند، اما مي  سياسي نپرداخته
بـه   66.بـه آنهـا را داشـته باشـد     ييگـو  هاي سياسي و پاسـخ   طرح پرسش ييان و تواناكنمود كه ام

عاليـه  االله جوادي آملي، دليل عدم توجه ملاصدرا به سياست اين است كه حكمـت مت  اعتقاد آيت
ايشـان  . پردازد و پرداختن به امـور جزئـي در شـأن آن نيسـت      به مسائلي بسيار برتر از سياست مي

  : نويسند  مي
اي   هرگز نبايد توقع داشته باشيم كه در باب سياسـت و فلسـفه سياسـي، كـه فلسـفه     

 شـما اگـر نُـه جلـد    . از حكمت متعاليه پاسخ بگيريم] طور مستقيم به[مضاف است، 
از ميـزان عميـق و   ... طور دقيق ورق بزنيد، هرگز جوابي نخواهيد يافـت  به را اسفار

وسيع حكمت متعاليه نبايد توقع داشت كه مواد جزئي سياست را تبيين كند، بلكـه  
تـوانيم بـا آن     در آن صورت مـي . بايد از اين ذخيره اساسي مباني را استخراج كنيم

ن همانند درآمدي پويا خواهد بود كه اي. مباني، مواد سياست و امثال آن را بفهميم
گـو    توانـد پاسـخ    نياز امروز و فرداي مـا را تـأمين خواهـد كـرد و در هـر حـال مـي       

   67.باشد

حركـت جـوهري، اصـالت وجـود،     (ن راستا او كوشيده است تا با تكيه بر مباني صدرايي يدر هم
در حـوزة انديشـة    يمنسـجم  يبـه تـدوين نظـام فلسـف    ....) انسـان و  اللهي خليفةادراكات اعتباري، 

اي از مسائل سياسي مانند مشروعيت، نقش مـردم، امنيـت،     سياسي و همچنين تبيين و توضيح پاره
هـاي سياسـي     انـد انديشـه    گران كوشيده همچنين برخي پژوهش 68.ولايت فقيه و مانند آن بپردازد

ن، انقلاب اسلامي ايران را از سا  را در تداوم حكمت متعاليه ارزيابي كنند و بدين) ره(امام خميني
   69.حيث نظري متأثر از حكمت متعاليه معرفي كنند

ه قائلان به امكان و توانـايي فلسـفة سياسـي اسـلامي تـاكنون آثـار       كرفته، بايد گفت  هم  روي
اند و در بسياري موارد، مباحث مطـرح    مدون و منسجمي در تبيين اين بحث به نگارش درنياورده

  70.ا در حد ادعا و خطابه باقي مانده استآنه يشده از سو



 

 

هم
رد

ها
 چ

ال
س

/ 
ره 

ما
ش

وم
د

 

52 

  هاي امتناع  نظريه) ج

اسلامي اساساً توانايي پرداختن  ه فلسفةكقائلان به امتناع فلسفة سياسي در تمدن اسلامي معتقدند 
» فلسـفة سياسـي اسـلامي   «روي، سخن گفتن از مفهـومي بـه نـام     به امر سياسي را ندارد و از همين

شناساني هستند كـه در بـاب     پردازان، عمدتاً تحت تأثير آراي شرق  ز نظريهاين دسته ا. معناست  بي
فلسـفة  «اي از اين مستشرقان اساسـاً وجـود دانشـي بـه نـام        پاره. اند  اسلامي به تأمل پرداخته فلسفة

ه فلسفة موجود در تمـدن اسـلامي تنهـا ترجمـه آثـار      كن اعتقادند يو بر ا  ردهكار كرا ان» اسلامي
سـنت  . هـاي دينـي و كلامـي مسـلمانان امتـزاج يافتـه اسـت         ست كه بـا مفـاهيم و انديشـه   يوناني ا

داننـد و آن را از فلسـفة غربـي      هـايي مـي   اسلامي را داراي ويژگـي  شناسي كلاسيك فلسفة  شرق
گمان آنها فلسفه در تمدن اسلامي بيشتر خصلت كلامي و گاه عرفـاني دارد و   به. كنند  متمايز مي

شناسـان    شـرق . در آن قـوي نيسـت   -كـه لازمـه تأمـل فلسـفي اسـت       -خرَدگرايي  از اين جهت،
داننـد و آن را در    اي ميان فلسفة يوناني و فلسفة قرون وسـطا مـي    اسلامي را واسطه همچنين فلسفة

اسـلامي   به همين جهت است كه اغلب آنها تاريخ فلسفة. كنند  ذيل تاريخ فلسفة غربي مطرح مي
طريـق اولـي، منكـر     ه ايـن مستشـرقان بـه   كاست  يهيبد 71.دانند  رشد پايان يافته مي  را با مرگ ابن

اي ديگـر از مستشـرقان هرچنـد بـه       امـا دسـته  . هسـتند » فلسفة سياسي اسلامي«وجود دانشي به نام 
 ييت و توانـا ي ـاسـلامي قابل  ه فلسفةكطور خاص معتقدند  اسلامي اذعان دارند اما به وجود فلسفة

شناس برجسـتة    نمونه، ديميتري گوتاس، شرق يبرا. تأمل جدي در حوزة سياست را نداشته است
خلـدون اسـت؛ زيـرا تنهـا      ه تنهـا فليسـوف سياسـي در تـاريخ اسـلام، ابـن      ك ـيوناني، معتقد است 

مثابـه   اي مسـتقل و فلسـفة سياسـي را بـه      عنـوان حـوزه   خلدون بود كه توانست امر سياسي را به  ابن
تـرين فيلسـوف سياسـي مسـلمان       كه عموماً برجسـته  -به نظر او، فارابي . ي مجزا مطرح نمايددانش

بحث از سياست را بر مبناي نظريـة صـدور فلـوطيني و در ذيـل مراتـب وجـود        -شود   شناخته مي
  خلـدون كـه     سـان امـور سياسـي در نظـر وي داراي اسـتقلال نبودنـد امـا ابـن          برد و بدين  پيش مي
تـوان كـارش را فلسـفة      آگاهانة فلسفة سياسي فارابي پرداخت تنهـا كسـي بـود كـه مـي      به نقادي

   72.سياسي خواند
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شناسـي آلمـان بـه تـاريخ       گراني است كه تحت تأثير سنت شـرق  آرامش دوستدار از پژوهش
بحث دوستدار در باب فلسفة سياسي اسلامي را بايد تحت نظريـة كلـي   . نگرد  انديشة اسلامي مي

خصـلت بـارز   » خويي دين«گمان او  به. وص تاريخ انديشه در ايران مورد توجه قرار داداو درخص
انديشـي و    معنـاي جـزم   خـويي بـه   ديـن . ايرانيان درطول تاريخ، از ايران باستان تاكنون، بوده است

عبارت ديگر، دريافتي بيگاه از پرسش و گريـزان از طـرح مسـائل بغـرنج و      تعبدگرايي است و به
هـا، پاسـخي از     به عقيدة او، نگرش ديني براي پرسـش . ي يافتن پاسخ براي آنها استكوشش برا

هاي مربوط به حيات فردي يا اجتمـاعي بشـر را در ذيـل همـين نگـرش        پيش آماده دارد و پديده
معتقـد اسـت و    74»امتنـاع تفكـر در فرهنـگ دينـي    «روي دوسـتدار بـه    از همـين  73.كند  درك مي

  .كند  ين مانع در راه تفكرفلسفي معرفي ميتر  را مهم» خويي دين«
نخست فلسفة يونـاني و  : به گمان دوستدار انديشة سياسي در اسلام بر دو منبع مهم تكيه دارد

كـه خـود    -به اعتقاد او، فلسفة يوناني در شـكل هلنيسـتي و اسـكندراني    . هاي اسلامي  دوم آموزه
روي خـرد   به تمدن اسـلامي رسـيد و از همـين    -اي از فلسفة متقدم يوناني بود   شده  شكل منحرف

گونه از برخي   يوناني هرگز به انديشة اسلامي منتقل نشد و آنچه به مسلمانان رسيد اقتباسي التقاط
هـايي چـون     ز بـر شـالوده  ي ـاز سوي ديگر به باور دوستدار انديشـة اسـلامي ن   75.مفاهيم يوناني بود

گرايي استوار بود و همين راه را بر تدوين فلسفة سياسي ها، خردستيزي و جبر  نابرابري ميان انسان
نوشتة حميد عنايت معتقد است  اندیشۀ سیاس& در اسلام معاصراو در نقدكتاب . بست  اسلامي مي

   76.ه اساساً در تمدن اسلامي، از گذشته تاكنون، چيزي به نام انديشة سياسي وجود نداشته استك
شناسـي بـه امتنـاع      گاني است كه تحت تأثير سنت شرقگر نويسنديمحمدرضا فشاهي نيز از د

  :هكوي معتقد است . فلسفة سياسي در اسلام معتقدند
طباطبـايي گفتـه و نوشـته شـده،     ] علاّمـه [همة آنچه كـه از فـارابي تـا ملاصـدرا تـا      

عبـارت   به. سره الاهيات است و هيچ شباهتي به فلسفه به مفهوم آتني آن ندارد يك
يعنـي خردَگراتـرين   . تفكر عقل است و هستة آن وحي و عرفـان ديگر، پوستة اين 

درنتيجـه  . ترين آنها بوده اسـت   فيلسوف جهان اسلام، ملاصدرا، در حقيقت عارف
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سراسر آنچه گفته و نوشته شده، الهيات، عرفان، عـدل الهـي، كـلام و يـا حكمـت      
   77.الاهي بوده است و نه فلسفه

كـه بـه تـأملات     اسـلامي در بـاب سياسـت بـيش از ايـن     مـان  يه مباحث حككفشاهي معتقد است 
گـردد و انديشـة سياسـي در اسـلام       فلسفي مربوط باشد به اعتقادات ديني و كلامي آنهـا بـاز مـي   

نـام  » فلسفه سياسـي «توان آن را   هاي سياسي اسلامي بوده است و نمي  همواره در پي توجيه آموزه
  .نهاد

هـاي انحطـاط، امكـان و      كـه آنهـا را تحـت نظريـه     گران، درمجموع، هر سه دسته از پژوهش
پـردازان انحطـاط     ترين اشكالي كـه بـه نظريـه     مهم. اند  امتناع قرار داديم، با نقدهاي بسياري مواجه

وارد شده است اين است كه ترسيم منحني زوال انديشه همواره بايد بر اسـاس معيـاري مشـخص    
درنتيجـه مفهـوم انحطـاط، بـا توجـه بـه       . ل همه نيستصورت گيرد و اين معيارها الزاماً مورد قبو

جـاي فلسـفة    نمونـه، برخـي معتقدنـد اگـر بـه      يبرا. معيارهاي مختلف، مفهومي نسبي خواهد بود
هاي شرعي را معيار قـرار دهـيم، ممكـن اسـت بحـث از        هاي آن، آموزه سياسي يوناني و ويژگي

  .معنا گردد  زوال فلسفة سياسي اسلامي بي
وارد شـده ايـن اسـت كـه تفكيـك دقيقـي        ياسيس  نقدي كه به قائلان امكان فلسفةترين   مهم

مثابـه نظـام فكـري منسـجم و عقلانـي، انجـام        ميان مباحث پراكنده سياسـي و فلسـفة سياسـي، بـه    
بهره اسـت و در   يب يافكاز سوي ديگر، بسياري از مدعيات اين نويسندگان از استدلال . اند  نداده

تـوان ادعـا كـرد كـه       مـي  يبـه آسـان    مثـال،  يبـرا . ماند  ادعاي صرف باقي مي موارد بسيار در حد
استخراج فلسفة سياسي از مباني فلان حكيم اسلامي ممكن است، امـا مهـم ايـن اسـت كـه نشـان       

  .توان اين كار را انجام داد  دهيم چگونه مي
. انـد   مي غافـل بـوده  هاي تمـدن اسـلا   ز عمدتاً نسبت به ويژگييقائلان به امتناع فلسفة سياسي ن

كـه از   -هاي فلسفه و كلام در تمدن اسلامي   گران نسبت به تفاوت مثال، اغلب اين پژوهش يبرا
گيرنـد كـه     آگاهي ندارند و ايـن نكتـه را ناديـده مـي     -اند   ديگر بوده قضا همواره در تنش با يك

اع تأسيس فلسفة سياسـي بـر   از سوي ديگر، امتن. اسلامي همواره از كلام متمايز بوده است فلسفة
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ه اولاً، فاقد استدلال و فروكاهنده است و ثانياً، تحقـق  كنشده؛ چرا   مبناي دين، ادعايي است ثابت
  .گيرد  هاي مسيحي و يهودي را ناديده مي  تاريخي فلسفة سياسي در سنت

  سخن آخر

سياسـي يـا شـهر را     گران، هر نظام فلسفي كامل بايـد بتوانـد سـاحت    به اعتقاد بسياري از پژوهش
اي را كه پرسش از امـر سياسـي     روي، فلسفه مثابه موضوع تفحص فلسفي مطرح كند و از همين به

گـران حتـي    برخـي از پـژوهش  . توان جامع دانست  را طرح نكرده يا در طرح آن توانا نيست، نمي
، يمحسـن مهـد   78.هاي فلسفي جامع سرشتي سياسي دارنـد   گامي فراتر نهاده و اعتقاد دارند نظام

ش يو تـا پ ـ  ين اسلاميه در قرون نخستكدر اسلام، معتقد است  ياسيگر برجستة فلسفة س پژوهش
 ين ـيو علوم د يفلسفة اسلام -خواند   يم ياسلام يكلاسكه او آن را دورة ك - ياز حملات غزال

ا ي ـمه ياس ـيه توسـط فلسـفة س  ك ـگرفتند   يمورد فهم قرار م ي، در چارچوب)لام و مانند آنكفقه، (
 يه همانـا عرفـان اسـلام   ك ـ يگريخود را به چارچوب د ين چارچوب جايج ايتدر شده بود و به

شـه  يخ اندياز تار يا  گاه آن در دورهيو جا ياسيت فلسفة سيدهندة اهم  ن قول نشانيا 79.باشد، داد
 يونـد ژرف ـ يپ ي، فلسـفة اسـلام  يدر دورة درخشش علوم در تمدن اسلام. است يدر تمدن اسلام
  . بود ياسيت امور سي، قادر به طرح پرسش از ماهين رويداشت و از هم يبا تمدن اسلام

وند آن را بـا تمـدن   يسخن گفت و پ ياسلام ياسيبه نام فلسفة س يتوان از دانش  يا امروزه ميآ
م آراء يديوش ـكقـرار داد؟ در نوشـتار حاضـر     ي، مـورد بررس ـ يران ـيم تمدن اك  ا دستي، ياسلام

ه شـامل قـائلان بـه    ك ـد ي ـم و تنـوع عقا ين ـك يبنـد   ن حوزه را صورتيپژوهندگان ا سندگان وينو
از  يفلسـفة اسـلام  . ميگردد را نشـان ده ـ   يم يدر تمدن اسلام ياسيان و زوال فلسفة سكامتناع، ام

نمونه آمـوزة   يبرا. در غرب گذاشته است ياسيخ فلسفة سيبر تار ياسيس يراتيجهات، تأث يبرخ
 يفـاراب  يهـا   شـه يشـه در اند يرشد برگرفته شده است و ر  ه از آراء ابنكوگانه قت ديمشهور به حق

نهضـت رنسـانس    يها  شهيبر اند يغرب و حت يخ فلسفة قرون وسطايدر تار ياريدارد، به باور بس
و  يفـاراب  يرگـذار يتـوان از تأث   ين م ـيچن ـ  هـم . گذاشته اسـت  يبرجا يير بسزايتأث ينيو اصلاح د
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ق بـر  ي ـو از آن طر) مـون يم  ژه ابـن ي ـو بـه (انـه  يم يهـا   سده يهودي ياسيلام و فلسفة سكنا بر يس  ابن
  .ردكاد ينوزا يد مانند اسپيلسوفان جدياز ف يا  پاره

گـر  يو د يسـهرورد  الاشـراق ةمـ?حربن از كُ ـ يها ها و شرح واسطة ترجمه به يلسوفان غربيف
بـر   ييرهايها تأث  شهين انديآشنا شدند و هم ياز فلسفة اسلام يگريز با وجوه دين يلسوفان اشراقيف

 ييت و توانـا يقابل يه فلسفة اسلامكدهد   ينها نشان ميتمام ا. معاصر نهاد ياسيفلسفة س يها  انيجر
قـرار   يآن مـورد بررس ـ  يهـا   جنبـه  ينون تمامكالاسف تا را دارد، اما مع ياسيتأمل در باب امر س

بـر اسـاس    يفلسفة اسلام ير اصول و مبانيبازتفس يبرا يلاشمتر تكه ك نيتر از آن ا  نگرفته و مهم
ــات دنيمقتضــ ــجد ياي ــت ي ــه اس ــورت گرفت ــ. د ص ــي، يرو نياز هم ــم يك ــر  از مه ــايت ف ين وظ

 يهـا   ييها و توانـا   تيشف قابلكو  يت به نظام سنت فلسفة اسلاميعنا ياسيگران فلسفة س پژوهش
و  يكدئولوژي ـا يهـا   و برداشـت  يرأ ر بـه يد از هرگونه افـراط، تفس ـ يگر، بايد ياز سو. آن است

ات يتوجه به جزئ يه به جاكن مستلزم آن است يرد و اك يهن خوددارك ياز متون فلسف يليتحم
آن در  يهـا  ييتوجـه نشـان داده و بـر توانـا     يفلسفة اسـلام  يها  و شالوده يبه مبان يو امور سطح

 .مييفزايزمانه ب ياسيس يها  پرداختن به پرسش
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